تفاوت جامعه شناختی شادی و خوشباشی
لینک:

برنامهء تلويزيونی در پيشگاه فرهنگ (puyeshgaraan.com)
تاریخ: 22 دسامبر 2010
شکوه میرزادگی: با سلام دوباره، در این قسمت از برنامه امروزمان آقای دکتر نوری علا صحبت می‌کنند و من هم مثل شما می شنوم پای صحبت ایشان.
اسماعیل نوری علا: مرسی خیلی ممنون متشکرم سلام می کنم مجددا به بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه. امروز من خانم میرزادگی قصد دارم راجع به تفاوت ماهوی دو مفهوم در زبان خودمان صحبت بکنم. یکی شادی و شادمانی است و دیگری «خوشباشی». یعنی در سالهای اخیر من دیده ام که دوستانی که از ایران می آید بیرون، اکثرشان می گویند این کلمه را که ما اهل مذهب خوش باش هستیم. شادی در زبان فارسی یک لوازمی دارد. خوشباشی هم باز یک لوازمی دارد و اگر ما متوجه تفاوت لوازم این دو مفهوم نباشیم، ممکن است این دو را با هم قاطی بکنیم در لحظه ای که خوشباشی داریم می کنیم فکر کنیم که داریم شادی می کنیم. شادی یکی از مهمترین عناصر فرهنگ ایرانی است. یعنی اینقدر برای ایرانیان شادی بالا بوده است مقامش در زندگی، که وقتی که مثلا می رویم سنگ نوشته های گنجنامه را در صخره های کوه الوند نزدیک همدان نگاه می کنیم، که یادگار دو پادشاه هخامنشی دو پدر و پسر در واقع داریوش بزرگ و خشایار شاه هست، می بینیم که اینها وقتی که می خواهند خدا را نیایش بکنند، می گویند که از رو بخوانم داریوش بزرگ می گوید که: «خدای بزرگ است اهورمزدا که این زمین را آفرید که این آسمان را آفرید که مردم را آفرید که شادی را برای مردم آفرید». یعنی در آفرینش های چهارگانه اهورمزدا جا دارد شادی. یا پسرش خشایار شاه هم عینا همان را تکرار می کند همان نیایش را که می گوید، «خدای بزرگ است اهورمزدا بزرگترین خدایان است که زمین را آفرید، آسمان را آفرید، مردم را آفرید و شادی را برای مردم آفرید.» و وقتی که این شادی را ما می گذاریم روی زمینه فرهنگی جامعه خودمان و مثلا می رویم سراغ دهخدا، و از دهخدا می پرسیم که این شادی یعنی چه در زبان فارسی؟ می گوید که شادی با سازندگی و آزادی همراه است. شامل شادمانی و نشاط و خوشحالی و خرمی و سرور است. و ما می دانیم که مردمی که برای اینکه اینگونه شادی که اینها دارند راجع به آن سخن می گویند، واقعا به این شادی دست پیدا کنند، حتما در یک جامعه ای زندگی می کنند که در آن جامعه یک آرامش و آسایش و رفاهی وجود دارد. نمی شود که آدم بدبختی بکشد، در فقر زندگی بکند، در ظلم زندگی می کند و درعین حال شادمان باشد. اما برعکس خوشباشی از دل بدبختی و فقر در تاریخ ما بیرون آمده است. یعنی شما این کتبه های بخواهید خشایارشاه را مقایسه کنید با مثلا شعر شاعران ما، می بینید که در شعر شاعران ما نشانه ای از آن آبادی و سازندگی و رفاه و آسایش نیست، بلکه به لحاظ اینکه جهان زندگی اجتماعی آدم ها بد است، اینها می گویند پس حالا اقلا این دمی را که در آن زندگی می کنیم یکجوری خوش باشیم. مثلا وقتی که برگردیم برویم روی رباعیات خیام، چون خیام را در جهان به عنوان پیغمبر خوشباشی می شناسند. مرتب توصیه می کند که خوش باشید. و حتی فکر می کنند که این به لحاظ فلسفی است که رسیده است به این مذهب خوشباشی، می گوید که:

خیام اگر ز باده مستی خوش باش 
با ما لاله رخی اگر نشستی خوش باش 
چون عاقبت کار جهان نیستی است
انگار که نیستی چو هستی خوش باش 
می نوش که عمر جاودانی این است
خود حاصلت از دور جوانی این است
هنگام گل و مل است و یاران سرمست
خوش باش دمی که زندگانی این است
یا آن رباعی مشهور است که می بینم  موسیقیدانان و خوانندگان کلاسیک امروز ما خیلی دوست دارند امروز بخوانند و فکر می کنند در آن خیلی شادی و شادمانی است. این است که:

برخیز و مخور غم جهان گذران
خوش باش و دمی به شادمانی گذران 
در طبع جهان اگر وفایی بودی
نوبت بتو خود نیامدی از دگران
 ببینید خودش دارد می گوید که برخیز و مخور غم جهان، یعنی جهان پر از غم است. جهان جایگاه غم و اندوه است و حالا آیا بهتر است که تو این دو روز زندگی خودت را در غم و اندوه بگذرانید؟ یا بنشینی و خوش باشی؟ خوش باشی یعنی چه؟ اینکه اگر با لاله رخ نشستی خوش باش، اگر ز باده مستی خوش باش، یعنی خوش بودن تبدیل می شود به خوشباشی کردن آدم، آدم خودش خودش را سعی بکند که خوشحال بکند.
به نظر من بین این خوشباشی و آن شادی و شادمانی تفاوتی که وجود دارد، تفاوت فلسفی نیست. بلکه تفاوتی است که از ذات زندگی اجتماعی برمی خیزد. اگر که این یک جنبه فلسفی داشت، آنوقت ما خیام بی مذهب لاادری را در کنار مثلا حافظ خلوت نشین معتقد به عالم غیب و معتقد به سیر و سلوک معنوی نداشتیم، که هر دو تا از خوشباشی سخن بگویند. غزلیات حافظ هم صحبت این را می کنید دم را غنیمت بشمار خوش باش، خیام هم همین حرف را می زند، اما از دو طریق مختلف و متضاد به این می رسند.
پس مسئله، مسئله فلسفی نمی تواند باشد. این یک فلسفه ی اجتماعی است. اما کدام فلسفه اجتماعی؟ همانطور که عرض کردم، شادی و شادمانی برخاسته از آسایش و رفاه و بی تلواسه زندگی کردن، در قانون زندگی کردن است.
یرانیان قدیم اساسا بزرگترین خدایشان که میترا باشد، خدای عهد و پیمان و قانون است. نگهدار قانون است. چرا که معتقد بودند اساسا زندگی شهروندی زندگی که -همان متمدن می شود به مدینه برمی گردد و شهر- تنها در ظل رعایت قانون و عدل صورت می گیرد.
ساقی به جام عدل بده باده، تا گدا
طاقت نیاورد که جهان پر بلا کند.
حافظ دارد می گوید این عدل هست که کلید رمز جهان غیر آشوب و درهم ریخته است. و در نتیجه این شادی در فرهنگ ایرانی، فرهنگ باستانی ایرانی، شادی است که سنجاق شده به سازندگی، به آبادی، شهروندی و برخوردار بودن از حقوق شهروندی. در چنین فضایی اگر که این مسائل به هم بریزد و در واقع آن عدالت رعایت نشود، آن رفاه فراهم نشود هست که این شادی و شادمانی هم از زمین برمی خیزد و می رود.
اما وقتی که ما از لحاظ تاریخی برمی گردیم به دوران خیام یا حافظ و غیره، و مصائبی را که با حمله اعراب در ایران شروع می شود و بعد می رسد به سلجوقیان، ترک های آسیای مرکزی، مغول ها و بعد هم تیموریان، ما می بینیم آنچه که از زمین رخت بربسته یک همچنین نگاه شهروندی به عدالت و قانون است. و در نتیجه مردمان زمانه دیگر هیچ آینده برای خودشان متصور نیستند. هر لحظه امکان این وجود دارد که یک گردن کلفتی از راه برسد و بگوید چشم های همه مردم این شهر را در بیاوید، نمی‌دانم سرهایشان را ببرید، همه اتفاقاتی که در طول تاریخ پس از اسلام در ایران افتاده. اعراب نو مسلمان وقتی که به ایران آمدند شهر به شهر قتل عام کردند، حتی مثلا فارس یا شیراز را دوبار قتل عام کردند برای اینکه وقتی که عثمان کشته شد، در فارس شورش شد اینها آمدند دو مرتبه کشتند. فضایی که ما با آمدن اسلام و سپس ترکان سلجوقی و مغول ها در زندگیمان گذشت، این بود که هیچ نوع دیگر نه پیوندهای اجتماعی وجود داشت و نه به امید به آینده، چیزی که در فرنگی اصلا الان آمدند سازمان ملل آمده یک شاخص هایی را انتخاب کرده که از طریق آن اندازه گیری می کنند امید به زندگی را. امید به زندگی الان تبدیل شده به یک امر قابل محاسبه و هر ساله سازمان ملل لیست کشورها را بر اساس میزان امید به زندگی مردمانش منتشر می کند. 
شکوه میرزادگی: که مال ما خیلی عقب است آقای نوری علا، خیلی کم است امید به زندگی در این لیست که می دهند.

اسماعیل نوری علا: الان کم است ببینید که مثلا آن موقع دیگر چه وضعیتی بود. حالا الان می گیرند تک تکی، همانطور که در نیمه اول همانطور که راجع به خانم ستوده گفتید، می برند زندان و غیره... در گذشته اصلا می آمدند اهالی یک شهر را سرشان را می بریدند و غیره. می خواهم بگویم که این خوشباشی که در خیام حافظ و غیره موج می زند اصلا ربطی به شادی ندارد. این یک نوع واکنش طبیعی روان آدمی است که تازه این یک بخش از آن واکنش روانی است، این فرنگی ها اصطلاحی که در روانشناسی دارند مسئله این است که می گویند شخصیتهای «دپرسیو- مانیاک» یعنی شخصیت هایی که از یک طرف پر از افسرگی و آن طرفش شوریدگی هستند. یعنی که اینها تشخیص می دهند که این نوع انسانها که نمی دانند فردای شان چه می شود و امروزشان هم در زیر فشار و سختی هستند اینها یک واکنش دوگانه از خودشان نشان می‌دهند. همینطور مثل یک منحنی فراز و فرود دارد، گاهی می روند به سوی شوریدگی وافر و از سوی دیگر می روند به حضیض ناراحتی و حرمان. و این را در واقع در روانشناسی اول بار روان شناس روسی پاولوف تشخیص داد و آزمایشی که کرد برای این مسئله این بود که آمد و یک سگی را گرفت و دو چراغی که کاملا رنگ هایشان با هم متفاوت بود، مثلا یکی سبز و یکی قرمز، جلوی او گذاشت و هر وقت چراغ قرمز روشن می شد این سگ را تنبیه می کردند. اما چراغ سبز روشن می شد به این سگ غذا می دادند و نوازشش می کردند و غیره. بطوری که رفته رفته این سگ فهمید که این دوتا رنگ چه معنائی دارند. بطوری که حتی کافی بود که چراغ سبز هم که روشن بکنند، غذا هم که به او نمی دادند، این بزاقش شروع می کرد ترشح کردن و بدنش همان عکس العملی را به سبز نشان می داد که به غذا نشان می داد. این را اسمش را گذاشتند شرطی کردن عکس العمل های آدمی. اما یک آزمایش دیگری که کرد، این بود که شروع کرد این دو رنگ را به هم نزدیک کردند. اول سگ سختش بود که این قرمز است یا سبز است و چه شد! و بالاخره به جایی می رسید که نمی توانست تشخیص بدهد که این دو چراغ کدامشان سبز است، کدام قرمز. و در این حالت یک واکنشی در آن پیش می آمد، اسمش را در روانشناسی فارسی می‌گوییم «تعارض» دچار تعارض می شد. و عکس العمل های دیوانه واری از خود نشان می داد. شروع می کرد چرخیدن دور خودش و واق واق کردن. در روانشناسی اجتماعی می گویند که وقتی که نظم اجتماعی بهم می خورد و بخصوص مسئله عدالت منتفی می شود در یک جامعه ای، جامعه ای که جامعه ای باشد که یقین کرده باشد که قانونی وجود ندارد، بنابراین دلبستگی به قانون هم ندارد. اما بگویند قانون وجود دارد، بگویند انتخابات وجود دارد،  بیایید رای بدهید، هر آنچه را که می گویند اما واقعیت نیست. شما می بینید ساختمانی است، وزارت دادگستری است، قوه قضاییه است، قاضی است، دادستان است، قانون است، همه اینها هستند، ولی بمحض اینکه گوشه لباس شما می گیرد به این چرخ، این شما را فرو می کشد در داخل خود و آنجا می بینید که هیچ نوع ربط و قاعده ای وجود ندارد. این قاضی می تواند سر شما را ببرد، بگویند این را ببرید اعدام کنید یا می تواند ببخشد. اصلا هیچ ضابطه ای وجود ندارد. خود به خود هر انسانی در این محیط دچار همان تعارض ها می شود. و خودبخود اگر تعارض، حاصل این باشد که نتواند وضعیت را تشخیص بدهد و دچار نوسانات روحی بشود طرف، شوریدگی و افسردگی که بشود کار به اینجا می کشد، که از یکسو به خاطر قطع امید از آینده می‌گوید خوش باشیم.
و خوشباشی ماهم چیست؟ بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین
یا  می بخور و از این حرف ها. اما از آن سو سراپا تو اندوهی و این را در مراسم و آئین های سنتی بسیار روانشناسان اجتماعی به آن توجه کرده اند و دیده اند که -اصلا اسلام را بگذاریم کنار- در عالم مسیحیت، کشورهای مسیحی اینها هم یکجور پیغمبری دارند به نام عیسی که گرفتند و زنده زنده بستند به صلیب یک میخ به این دست یکی به یک دست و یکی به پا و گذاشتند سر صلیب بمیرد. این پایین هم مریم مقدس نشست زار زار گریه می کند پیروان مسیح هم همینطور.  این هم دستکمی از ماجرای کربلا ندارد. ولی شما می بینید که از کشور تا کشور، قضیه فرق می کند. 
شکوه میرزادگی: مثلا عید پاک اینجا کسی گریه و زاری و سینه زنی نمی کند.
سماعیل نوری علا: سینه بزنند گل بزنند به سرشان که عیسی را کشیدند به صلیب، ولی اگر شما دو قدم پایین تر از آمریکا از مرز رد شوید بروید به مکزیک، می بینید آنجا دسته دارند، مریم مقدس را می گذارند روی کالسکه می برند و انواع و اقسام عکس العمل های شدید از خودشان نشان می دهند. اوکتاویوپاز شاعر و نویسنده مکزیکی یک کتابی دارد به نام «هزار توی انزوا» و شخصیت مکزیکی را در آنجا توضیح می دهد، که این غمش عین شادمانی اش و شادمانی اش عین غمش است اصلا قاطی کرده این آدم، در لحظات بسیار شوریده می شود و می آید به خیابان هفت تیرش را در می آورد تیر می زند از شدت خوشحالی، و یکی دو نفر را بکشد و از طرف دیگر هم دچار حرمان و غیره می شود.
ما در مملکت خودمان هم این را می بینیم. یعنی اینکه می بینیم هر چقدر که بخش های جامعه مرفه تر می شوند و آسایش بیشتری پیدا می‌کنند، مراسم مذهبی شان مثلا در تاسوعا و عاشورا فرق می کند با یکجایی که دچار فقر و بی عدالتی هستند. طوری که آدم کاملا ملتفت می شود اینکه اینطور دارد زار می زند برای امام حسین، این زاری برای امام حسین نیست، این زاری برای خودش است. خودش می بیند که وضعیتش خیلی بدتر از آن 72 نفر است که در کربلا گیر کرده بودند. آنها یک روز جنگ شد سرشان را زدند بریدند، این بدبخت هر روز دچار این مسئله هست.
من خودم دیده ام این را که حتی در خارج از کشور غم و اندوه مسلمانانی که دچار مصیبت هستند، حتی مصیبت اجتماعی را هم نگیریم، کسی که مثلا عزیزی را از دست داده باشد و دچار یک نوع بحران روانی باشد، این وقتی می رود مثلا در روضه می نشیند برای امام حسین گریه نمی کند، برای عزیز از دست رفته اش گریه می کند. در نتیجه ما تمام این عوارض را در جامعه خودمان می بینیم و متوجه می شویم که هم آن خوشباشی که در جامعه ما الان وجود دارد که برویم شب تا  گلو عرق بخوریم و تریاک بکشیم و شپیشه بکشیم، هیچکدام از راکسیون عادی آدمی که می خواهد شادمانی بکند، نیست. این نهایت انزوا و بدبختی و غم و غصه است. مسئله در این است که این وسط به نظر من اگر که نویسندگان ما، هنرمندان ما، فرهنگیان ما، آگاه نباشند به این وضعیت پر از تعارض، مشکلی که پیش می آید این است که اینها کمک خواهند کرد به اینکه این حالت در مردم تشدید بشود. یعنی فیلم هایی که می سازند، سریال هایی که می سازند، یا موسیقی که دارند موسیقی پر از اندوهی که به علت جلوگیری از شادمانی بوسیله صفویه و جانشین کردن روضه خوانی در موسیقی ما آنچه که به ما رسید یک موسیقی پر از اندوه و غم است.
شما هیچی هم نباشد نیم ساعت که بنشنید پای یکی از این آوازهای کلاسیک ما گریه تان می گیرد و دچار اندوه می شوید. اما وقتی که ما می رسیم به مقطع مشروعیت و یک مرتبه می بینید که در ذهن ایرانی یا لااقل در ذهن شرکت کنندگان در نهضت مشروطیت یک امیدی برای آینده پیدا شده است، می بینید که این امید بلافاصله تاثیر می گذارد روی شعر نیما، درویش خان، عارف، و شادی برمی گردد. شاید بشود گفت که اساسآ شادی بعنوان عامل زندگی، نوعی مبارزه در خودش دارد نه نوعی پس نشینی و کنار نشینی.
گر که ما به سنت های ایرانی خودمان، به جشن های ایرانی خودمان (که شما هم چند وقت یکبار می آئید توضیح می دهید) نگاه بکنیم، می بینیم که در دل اینها یک نوع مبارزه وجود دارد. یلدا را جشن می گیریم برای اینکه می گوییم خورشید در سخت ترین و سیاه ترین شب سال متولد شده.

شکوه میرزادگی: برای اینکه در جشن های ایرانی ما، در واقع امید روی دیگر سکه شادمانی است. یعنی ما شادمانی می‌کنیم برای اینکه امید داریم. ولی اگر آن امید را از آن حذف بکنیم، آنوقت تبدیل می شود به خمود گی یا آنکه خوش خیالی یا الکی خوشی.

اصطلاح الکی خوش خیلی چیز خوبی است. برای این این الکی خوشی است. اگر شما در آن امید نداشته باشید ،اگر من از دنیا ببرم و یک گوشه بنشینم و بخواهم همش عرق بخورم یا هرچی، این فرق می کند با اینکه من امید دارم به آینده.

اسماعیل نوری علا: امیدی که از دل مبارزه بیرون می آید و یکی از مشکلاتی که ما مثلا امروز داریم با رهبران مذهبی جنبش سبز در ایران، این است که اینها متوجه نمی شوند که بعنوان یک رهبر سیاسی، اینها باید امید را به مردم تزریق بکنند. اینها باید به مردم سفارش بکنند که جشن نوروز را بگیرید، چهارشنبه سوری را بگیرید، نه اینکه تقویم اسلامی را بگذارند جلویشان، امروز شهادت حضرت علی است، پس فردا شهادت امام حسین است، تاسوعا و عاشورا است و تمام حرکات اعتراضی سیاسی را بخواهند با تقویم عزادارانه اسلامی وفق بدهند و در نتیجه در همان لحظه ای که مردم آمدند در خیابان و دارند مبارزه می کنند، دارند پر از اندوه و غم هم می شوند و به سر خودشان می زنند و سینه بزنند چون رهبران مذهبی سفارش کرده اند که بروید و در این مراسم شرکت بکنید.
بهرحال به نظر من. دو مرحله در اینجا برای خروج از این بن بست وحشتناکی که حکومت تمام فشارش را گذاشته روی این قضیه که این ادامه پیدا بکند، یعنی از یکسو خودش موضع مواد مخدر می شود، خودش به عوام و انصارش می گویند بروند مردم مست بکنند و معتاد بشوند و غیره و از سوی دیگر این بر طبل عزاداری و حرمان و گریه می کوبد، یکی آگاهی است که تن ندهیم به این مسئله و دوم اینکه برای آفریدن شادی، باید آن را با مبارزه گره بزنیم. باید عنصر مبارزه با بیداد، با ظلم را از دل اسطوره های خودمان بیرون بکشیم و از طریق آن، ما شادمانی را به جامعه خودمان تزریق کنیم تا جامعه بتواند از این نکبت خودش را خلاص کند.
